
چند روایت از   سی متری طلاب که   به نام یک شهیدشد

ارزش آفرينى محله در «آسمان»

غرفه هنركده هنرستان دخترانه عترت راه اندازى شد

هفته گذشته هم زمان با افتتاحیه برج آسمان۲، غرفه فروش هنر دست هنرجویان 
محصولات  فروش  غرفه  نخستین  به عنوان  ایثار،  محله  عترت  دخترانه  مدرسه 

هنرستان با نام هنرکده هنرستان عترت در این مجموعه راه اندازی شد.

۳

عروسى خوبان

اهداى 12مجموعه جهيزيه
 به همت نيكوكاران انصارالهادى(ع)

چهارشنبه ای که گذشت در خیریه  محله  طلاب به بهانه میلاد مبارک امام حسن 
عسکری(ع) جشنی خاص و ویژه برپا بود.اهدای ۱۲مجموعه جهیزیه نوعروس و 

تازه دامادهای نیازمند و درعین حال آبرودار.
۷

۴

از«شاه آباد»تا«مفتح»
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آگاهانه به ميدان برويم

بررسى ضرورت  تشكيل بانك اطلاعاتى محله 
در نشست   شوراى اجتماعى محله طلاب 

سومین نشســت نماینده های مردمی شــورای اجتماعی محله طلاب در کانون شهید 
پل شکسته درحالی برگزار شد که رئیس شورا بر ضرورت تشکیل و منسجم شدن فعالیت 

کارگروه ها تأکید کرد.
۲

محلات منطقه ما : طلاب،گلشــور، ايثــار ، تلگرد 
وحيد،ابــوذر، ميثــم شــمالى، پنجتــن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا
8 صفحه  
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محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 
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اولیــن چیــزی کــه بیــن 
هیئتی های محله به چشــم 
می آیــد، قاب عکس هایــی 
است که یک روبان سیاه دور 
آن چنبره زده است و دل را زخم 
می زند. در مسجد، حسینیه 
و حتی خانــه خودمان روبان 
ســیاه قاب تا ابد دلم را ریش می کنــد. در قابی که جوانی 
لبخندت را از دستبرد زمان حفظ می کند، ۱۰سال دیگر هم که 
بگذرد، همین تبسم کش داری است که هیچ کس نمی تواند 
کاری با آن بکند. چه خوب اســت که آنجا زمان دستش به 

تو نمی رسد و هیچ وقت در آن چهارچوب پیر نمی شوی.
حاجی را در مسجد و به بهانه یک گزارش میدانی می بینم. 
یکی از هیئتی ها و برادر شــهید اســت، نانوا هم بوده است 
و حالا چشم هایش قوتشان را از دســت داده اند و پاهایش 

بدتر از آن...
چندقدم بیشــتر نمی تواند بردارد. هرچــه تلاش کند فقط 
می تواند تا سرکوچه برود و برگردد که خودش به آن می گوید 

«میلان». 
اصلا از این قرتی بازی ها خوشش نمی آید که لفظ قلم حرف 
بزند و می گوید: «از وقتی برایمان قانون و قاعده گذاشته اند، 

روزگارمان این شده است.»
گفت وگو با حاجی،  جان می دهد بــرای گزارش محله. او 
چند آلبوم قدیمی دارد که یکی از آن هــا را همراهش آورده 
است. بعضی از عکس ها در پلاستیک فریزر چسب کاری 
شده اند تا بهتر بمانند. دوباره همان حرف را تکرار می کند: 
«چشم هایم ســو ندارد. ببین این یکی را می بینی. انگشت 
گذاشته است روی سر یکی که اورکت سبز رنگی به تن دارد، 
تا مشخصاتش را می فهمد داد می زند، پسر فلانی بود. شهید 
شد نه اینکه خیال کنی این یکی است، جوان های زیادی از 
زیر قرآن رد شده و رفته اند و دیگر برنگشته اند. نه این کوچه، 

همه کوچه ها همین طور هستند.»
آلبوم هــا را ورق می زند. عکس های کهنه، سیاه وســفید و 

ترک خورده، گذر بی رحم زمان را شیرین می کند. 
پیرمرد تنــد و بی امان ورق می زند، شــاید از فرط تکرار به 
نگاه کردنشان عادت کرده است و دوباره انگشتش ذوق زده 
می نشــیند روی یکی از آن ها: «این که می بینی نذری پزان 
محرم است.» چشم هایش را ریز کرده است، ۱۰سال از آن 
روز نگذشته است، اما خیلی از آدم های محله چمدانشان را 

بسته اند و برای همیشه رفته اند. 
بدی قصه این اســت که هرســال تکرار می شود، یکی که 

می رود پشت خیلی ها خم می شود. شاید به چشم نیاید. 
این حرف را که می زنم دور چشــم ها و نوک بینی اش سرخ 
می شود. شــاید تنهایی روزهای کوتاه ابری و کش دار پاییز 
به یادش می آید که ناگاه و بی مقدمه می گوید: «از زمستان 
بیزارم، مثل قبرستان می ماند، چشم می کشم تا بهار بیاید.»

نمی دانم در گذشته چه سری است که یاد و تکرارش شیرین 
است، حتی اگر حرف از جای خالی و نبودن ها باشد. حاجی 
هم هنگام حرف زدن از آن، چشم هایش می درخشد و مثل 

یک تیله براق شفاف می شود. 
می دانم زمان دور یک دایره نمی چرخد. زمان روی یک خط 
مستقیم می دود. باورم شده است زمان گذشته برنمی گردد 
و آدم هایی که رفته اند برنمی گردند. آن ها که یک حفره بزرگ 
در دلمان گذاشته اند و جایش که پرنمی شود هیچ، روزبه روز 
عمیق و عمیق تر می شود. نه افسوس و نه اصرار بر این خط 
مستقیم تأثیری ندارد. دنیا کار خودش را می کند. می دانم در 
اتاق ها، کنج گنجه ها و حتی ته صندوقچه تک تک خانه های 
شما پر از آلبوم های خاک گرفته است، پر از عکس های کهنه 
سیاه وسفید و رنگ ورو رفته از روزگاری که صاحبان عکس ها 
از ته دل خندیده اند؛ شاید به همان واژه سیبی که به مزاح گفته 
شده است. این عکس ها برای خیلی ها مرهم بزرگی است 
و خرسندشان می کند. خوشحال می شویم برای تماشای 

گذشته ما را هم شریک کنید.

دریافتی

خوداشــتغالی   بــازار 
انقــلاب  فرهنگ ســرای 
ــردم  ــان م ــنبه میزب ــر پنجش ه
بازارهــای  علاوه بــر  اســت. 
شــنبه بازار  ماننــد  محلــی 
بســیج،  بوســتان  مجــاور 
تــدارک  را  بــازاری  انقــلاب  متولیــان فرهنگ ســرای 
ــی  ــت؛ بانوان ــد اس ــوان هنرمن ــرای بان ــه پذی ــد ک دیده ان

ذوق.  و  هنــر  از  سراســر 
و  هنــری  محصــولات  ارائــه  بــا  پنجشــنبه بازار 
مخاطبــان  بیــن  ویــژه ای  جایــگاه  دست ســاز، 
فرهنگ ســرا پیــدا کــرده اســت. تــا آن انــدازه کــه 
مخاطبــان بعــد از اجــرا و برگــزاری برنامــه، حتمــا 
وقتــی را بــه تماشــای آن اختصــاص می دهنــد. شــما را 
هــم بــه دیــدن و تماشــای آن دعــوت می کنیــم؛ وعــده 

انقــلاب. فرهنگ ســرای  در  پنجشــنبه  مــا 

مین نشســت  ســو
نماینده های مردمی 
شــورای اجتماعی 
ب  طــلا محلــه 
در کانــون شــهید 
پل شکسته درحالی 
برگزار شــد که رئیس شــورا بر ضرورت تشکیل و 

کید کرد. منسجم شدن فعالیت کارگروه ها تأ
تشکیل بانک اطلاعاتی ظرفیت ها و فرصت های 
محله، برگــزاری کارگاه تولید و پــرورش قارچ و 
کارگاه های مشاوره ۳طرح پیشنهادی در این نشست 

بود که به تصویب اعضا رسید.
در ابتدای این نشست حســینعلی زرنگ، رئیس 
شورا، با تأکید بر اهمیت وقت، تشکیل کارگروه ها و 
تعامل آن ها با مردم را یادآور شد.وی با تقسیم بندی 
کارگروه هــا در حوزه های عمران و  شهرســازی، 
آموزش و مشــارکت های اجتماعی، ســلامت و 
محیط زیســت گفت: فرصتی تا پایان سال نمانده 
است و بهتر است کارگروه ها فعالیت خود را به طور 
جدی تر دنبال کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

   تشکیل بانک اطلاعاتی
در ادامه نماینده تشــکل ها از ضرورتــی یاد کرد که 
نماینده های شورا در همه محله ها با آن درگیرند و آن 
موضوع شناسایی ظرفیت ها و تشکیل بانک اطلاعاتی 
است؛ اینکه باید در هر زمینه ای که قدم برمی داریم، 

اساس کار ما اطلاعات  صحیح و معتبر باشد.
دســترس گفــت: در گام  اول بایــد ظرفیت ها و 

داشته های منطقه و محله خودمان را استخراج کنیم 
و بشناسیم تا در گام بعد در راستای هویت بخشی 
به محله قدم برداریم. اصلا هویت بخشــی بدون 
آشنایی با افراد و جریان های تأثیرگذار امکان پذیر 
نیســت.وی ادامه داد: شــاید خیلی از ما هنوز از 
پدیده ای که در گذشــته های نه چندان دور باعنوان 
یخچــال و آب انبارهــای قدیمــی در منطقه بوده 
اســت، بی اطلاع باشــیم. وقتی به عنوان نماینده 
شورا چیزی دراین باره ندانم، چطور می توانم انتظار 

هویت بخشی به محله را داشته باشم!

  معرفی ظرفیت ها
ا ین عضو شــورای اجتماعی ادامــه داد: بی  تردید 
هر کدام از ما به عنوان نمایندگان مردم ظرفیت هایی 
را می شناســیم که در تکمیــل بانــک اطلاعاتی 
می توانــد مؤثر باشــد. معرفی شــخصیت های  
علمی، ورزشی، کسبه  خوش نام، فعالان فرهنگی، 
مکان های ورزشــی، کانون هــای فرهنگی و... 
دراین راستا یاری رسان خواهد بود؛ اینکه به فرض 
بدانیم آمــار ورزش کاران در این محله بیشــتر از 
هنرمندان اســت و فعالیت ها و برنامه های شورا را 
در همان زمینه تنظیم کنیــم.وی افزود: تهیه بانک 
اطلاعاتی ایــن ارزش را دارد که بیشــتر وقتمان را 
صرف گردآوری موضوع های آن کنیم؛ چون بعد از 
این مرحله است که می توانیم به شیوه ای مؤثرتر در 
راستای هویت بخشی گام برداریم.دسترس یادآور 
شد: درخلال تحقیق و پژوهش درباره جمع آوری 
اطلاعات، ضمن آشنایی ساکنان محله با اعضای 

شوراهای اجتماعی، اگر مشکلی در حوزه عمران 
و آبادانی بود، آن موضوع نیز پیگیری خواهد شد.

  استفاده از تجربه ها
در ادامه نشست، نماینده کسبه  در شورای اجتماعی 
محله با بیان اینکه یکی از معضلات و دغدغه های  
عصر حاضر مشکلات اقتصادی و  موضوع بیکاری 
اســت، گفت: بااســتفاده از ظرفیت های شــورا 
می توان درراستای کمک به افراد بی بضاعت و زنان 

سرپرست خانوار گام برداشت.
مسعود صداقتی پیشنهاد برگزاری کارگاه هایی چون 
پرورش و تولید قارچ، آموزش خیاطی، پرورش گل 
و... را درراستای اشتغال زایی خانگی داد و یادآور 
شــد: در این محله که بافت تجاری پررنگی دارد، 
کاســبان خوش نام و کارآفرینی داریم که می توان 
روی تجربه آن ها حساب کرد و مطمئن هستیم که 

در این حوزه چیزی را دریغ نمی کنند.

  ویژه و رایگان
پیشنهاد مطرح شــده باعث شد تا زهره جهانشیر، 
دبیر شورا، از پیاده شدن طرح های آموزشی «الفبای 
مهارت» و«آوای همت» در منطقه خبر دهد. وی 
گفت: در ایــن طرح آموزش  های ویــژه و رایگان 
برای شهروندان درنظر گرفته شده است که تاکنون 
بااستقبال همراه بوده است. جهانشیر از کارگروه ها 
خواست باتوجه به مشخص بودن جامعه هدف، به 
گاه سازی برای برگزاری چنین کارگاهی  شناسایی و آ

در منطقه اقدام کنند.

بررسی ضرورت  تشکیل بانک اطلاعاتی محله در نشست   شورای اجتماعی محله طلاب 

آگاهانه به ميدان برويم

ما را شريك 
تماشاى گذشته كنيد

ثبت ١٠١مصوبه 
در شورای اجتماعی محلات  

به قلم دوربین

حرف  اول

پنجشنبه بازار در«انقلاب»

فاطمه سیرجانی
خبرنگار شهرآرامحله منطقه

جلسات 
مردمی باحضور 
نماینده های شورا 
در مساجد منطقه 
برگزار شود تا اعضا 
از تجربه  دیگران 
استفاده کنند

معصومه فرمانی کیا 
دبیر شهرآرامحله



هفـته نامه محلى مرد   م مشهد     /  شمـاره 357 / يكشنبه /    17 آذر 98

3

هفته گذشــته هم زمان با 
افتتاحیه برج آســمان۲، 
غرفه فروش هنر دســت 
رســه  ن مد یــا هنرجو
دخترانه عترت محله ایثار، 
به عنوان نخســتین غرفه 
فروش محصولات هنرســتان با نام هنرکده هنرستان 

عترت در این مجموعه راه اندازی شد.
هنرستان عترت یکی از مجموعه های پویا در رشته های 
مختلف هنری اســت که تــا به حال در نمایشــگاه های 
مختلف شرکت کرده است و از آن استقبال شده است. ویدا 
اورلی، مدیر پرتلاش هنرستان عترت، این بار شیوه تازه ای 
پیش گرفته و غرفه ای را برای فروش تولیدات هنری در برج 
آسمان و کنار دیگر هنرمندان مشهدی به هنرجویان عترت 
اختصاص داده است، اما اینکه چرا این اقدام را در محدوده 
جغرافیایی منطقه خودمان انجام نداده است، جای پرسش 

دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  خانم اورلی! دربــاره پروژه هنرکده هنرســتان 
دخترانه عترت و هدف از  راه اندازی آن توضیح دهید.

یان هنرســتان  غرفه محصولات دست ســاز هنرجو
دخترانــه عترت، نخســتین غرفه فروش هنر  دســت 
دانش آموزان است که   با رویکرد گسترش کارآفرینی و 
حذف واسطه گری هم زمان با هفته  جهانی کارآفرینی، 

به طور رسمی شروع به کار کرد.
افزایــش مهــارت در کســب وکار، تقویــت قدرت 
ریسک پذیری هنرجویان در بازار، تمرین مشتری مداری 
و تکریم ارباب رجوع ، برخورد مشتری محور و شناخت 
بازار کار  در همین راستا هدف ماست. از تابستان پیگیر 
این موضوع و به دنبال فضای مناســبی برای انجام کار 

بودم. درواقع درراســتای اهداف ســند تحول بنیادین 
کید بر رعایت اخلاق حرفه ای،  آموزش وپرورش و با تأ
تصمیم به راه اندازی  بازاری از این دســت گرفته شد که 

یک سال فعال خواهد بود.

  فکر می کنید چــه تأثیری بــر هنرجویان خواهد 
داشت؟

بچه ها باتوجه به آموخته  ها، دست ســازها و تولیدات 
خود را در معرض تماشــا و فــروش می گذارند و این 
موضوع اشتیاقشان را برای ادامه کار بیشتر می کند، آن 
هم درحالی که شــعار سال تحصیلی مهارت آموزی و 

مشارکت ورزی و کارآفرینی است.

   این شــعار چقدر در  پیگیری و پیاده کردن طرح 
نقش دارد؟

به طور کلی باتوجــه به اهمیت منویــات مقام معظم 
رهبری، همچنین شعار ســال تحصیلی جاری، بر آن 
شــدیم گامی  هرچند کوچک در این مســیر برداریم. 
درراستای محقق شــدن این موضوع، اولین  بار فضای 
کارآفرینی در هنرستان را با فضای بازار و مراکز تجاری 
تلفیق کردیم تا فکرها و خلاقیت هنرجویان در عرصه 
اقتصادی به طور واقعی تحقق یابد و از حالت بالقوه به 

بالفعل تبدیل شود.

   جامعه  هدف شما چه قشری بودند و برای رسیدن 
پایی غرفه چه اقداماتی صورت گرفت؟ به  هدف و بر

  جامعه هدف مــا در این پروژه همه علاقه مندان به بحث 
کارآفرینی و مهارت های کسب وکار هستند. در این راستا 
۶روز، ۶جلسه کارگاهی باحضور معاونان، دانش آموزان 
و جمعی از اولیای آنان در محل مرکز فنی وحرفه ای ارم 

برگزار شــد. دیدار با بانــوان ، کارآفرینان موفق ، حضور 
در کارگاه های کارآفرینی بــا موضوع های تربیت مالی 
فرزندان، بازدید از کارخانه هــای منتخب و... ازجمله 
برنامه های آموزشــی ای بود که برگزار شــد. در ضمن 
عترت تنها هنرســتان فنی وحرفه ای استان است که بین 
هنرستان های فنی به عنوان کارآفرین انتخاب شده است.

  چرا از ظرفیت و بازارهای منطقه در این راســتا 
استفاده نکردید؟

حقیقتــا تنها ظرفیت منطقه، بازار ایثــار بود که باتوجه 
به اینکه قرار است تولیدات ســنتی و هنری ارائه شود، 

مناسب کار ما نبود.

  بازار فردوسی چطور؟
خیلی تمایل داشتم به قول شما یکی از بازارهای منطقه 
به این موضوع اختصاص یابد، اما متأسفانه این اتفاق 

نیفتاد؛ چون حمایتی از آن نشد.

  اســتقبال از  غرفه به چه میزان است و پیش بینی 
شما چیست؟

خوشبختانه چون افتتاح غرفه هم زمان با افتتاح مجتمع 
تجاری آسمان۲ شد، استقبال بسیار خوب بود. به ویژه 
که بزرگوارانی چون دکتر صالحی، وزیر ارشــاد، آقای 
بابایــی، مدیر کارآفرینــی و معاون توســعه اداره کار 
استان، جناب کلایی، شــهردار مشهد، جناب بهراد، 
رئیس آموزش وپرورش ناحیه۵ مشــهد، و... با بازدید 
از هنرکده عترت مایه  دل گرمی بیشتر ما به ادامه این راه 
شدند. استقبال  مردمی هم خوب پیش بینی می شود؛ 
چون محدوده بازار ۱۷شهریور زائر پذیر است، از سویی 

محصول ارائه شده کارهای هنری است.

غرفه هنرکده هنرستان دخترانه عترت راه اندازی شد

ارزش آفرينى محله در «آسمان»

  استفاده از ظرفیت
دغدغه اختصاص فضایی بــرای بهره مندی از آموزش ها، 
موضوعی بود که رئیس شــورا را به پاسخ واداشت و گفت: 
فرهنگ ســرای انقلاب ازجمله ظرفیت های خوب منطقه  
است که باتوجه به فضای آموزشی  و سالن مناسبی که دا رد، 
می شود برای  برگزاری کارگاه های آموزشی از آن استفاده کرد.

زرنگ با اشــاره برگزاری هفتگی جلسات آموزشی هم رشد 
در این مجموعه افــزود: عمده  فعالیت این گروه تلاش برای 
رشد باورها، بالابردن اعتماد به نفس و خودباوری و شناسایی 
توانایی ها و استعدادهای فردی است که محقق شدن این امر، 

تحولات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

   آرامش در خانواده با کمک شورا   
نماینده ســاکنان محله نیز با اشاره به مشــکلاتی  که امروز 
گریبان گیر بیشــتر خانوار هاســت، بر آموزش هایی با نتایج 
زودبازده تأکید کرد.وی مشــکلات والدین در ارتباط گیری 
با نوجوانان و  جوانان، اعتیاد، خشــونت  و... را ازجمله دلایل 
نداشــتن مهارت های ارتباطی یاد کرد.حســن محمدپور  
برگزاری کارگاه های آموزشی ارتباط مؤثر، تربیت فرزند، کنترل 
خشم، اعتماد به نفس،  خودباروی و... را باحضور استادان و 
مشاوران خبره پیشنهاد داد و گفت: شورا بااستفاده از امکانات، 
تعامــلات و ظرفیت هایی که دارد، بعد از شناســایی جامعه 
هدف، با برگزاری کارگاه های آموزشــی، آرامش را بر زندگی 
خانواده های ساکن در محله حاکم کند.در ادامه دبیر شورا از 
اعضا خواست رأی خود را به موضوع های مطرح شده اعلام 
کنند.در پایان، اعضای شورا موضوع بانک اطلاعاتی را یک بار 
دیگر طرح کردند و قرار شد برای آغاز کار، فرم های مخصوص 

تحقیقاتی آماده شود و در اختیار اعضا قرار بگیرد.

سیرجانی

رئیـس اداره فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه از برگـزاری ۸۶جلسـه شـورای اجتماعـی 
بـه تصویـب ۱۰۱مصوبـه در زمینه هـای مختلـف ختـم داد کـه  محـلات خبـر 

 شده است. 
رمضانعلـی امیـردادی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه مدیریـت شـهری، مشـارکت 

اجتماعـی شـهروندان را مبتنی بر مشـارکتی آگاهانـه و داوطلبانه می طلبـد گفت: این 
امـر در شـوراهای اجتماعـی محلات به بهترین شـکل ممکن تحقـق یافته و فرصت 
خوبـی را بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای اجتماعـی محـلات و دریافـت دیدگاه هـا و 

نظرهـای شـهروندان فراهم کرده اسـت.



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 

shahraranews.ir
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  روزگار قصه های دیو و پری  
روزگاری خانه های این محدوده کم و با دیوارهای خشــتی 
بی بودند. استادهای بنا معتقد بودند آهن  و سقف های چو
زنگ می زند و دوام چوب بهتر از آن است و بیشتر سقف ها 
بی زده می شــد که مقاوم و محکم بــود. خانه ها نه آب  چو
داشت و نه برق و ســرمای زمســتان ها هم استخوان سوز 
بود؛ زمین های کشــاورزی اطراف که از آن گندم و برخی 
از ســیفی جات برداشــت می شــد، با بیابان های لخت و 
عور، سردی هوا را بیشــتر می کرد. آدم ها شــب های بلند 
یزیون با قصه های دیو و پری  زمســتان را در نبود رادیو و تلو
ســر می کردند. وقتی بی بی قصه می گفت، صدای هوهوی 
باد همه جا می پیچید. ســگ ها هرچند لحظه یک بار عوعو 
می کردند و حتی زوزه شغال ها در دوردست شنیده می شد.

ما نگران دیوی بودیم که بی بی قصه اش را تعریف می کرد و 
در ظلمات شب هر آن منتظر بودیم که از کمین بیرون بیاید.

یفاتی نبود   تشر
تعداد دکان ها مثــل خانه ها خیلی کم بــود. دکان دارها هر 
روز صبــح هنگام بازکــردن مغازه ها زیــر  لب«وان یَکاد» و

« چهارقل» و« آیت الکرســی» می خواندند و به ۴گوشه آن 
فوت می کردند تا کاسبی شــان رونق داشــته باشد. مغازه ها 
شــیک نبودند، خیلی که مجهز به نظر می رسیدند، خلاصه 
می شدند به قفسه هایی با طاقه های پارچه و آینه های قدی که 
لباس تنمان را می توانســتیم تمام قد ببینیم. صاحب دکان ها 
خیلی که ذوق داشــتند یک کت به اصطلاح خوش دوخت 
را تــن مانکن نیم تنه داخل مغــازه می کردند. اتوهای زغالی 
برای سرخ شــدن زغال و از بیــن رفتن گازشــان جلو مغازه 

ردیف می شد.
فصل زمســتان حدود ۵عصر چراغ های دکان ها روشــن 
می شد. خیلی ها به علت کوتاهی روز، ترجیح می دادند در 
مغازه بمانند و ناهار را همان جا بخورند. روی بخاری های 
نفتی و علاءالدین کتری آب زوزه می کشید. اواخر زمستان 
کــه به عید نزدیک می شــد، اوضاع کلی فــرق می کرد؛ از 
همان زمان ها اســفند روزهــای سرخوشــی مغازه دارها 
بود. ســروکله مشــتری های ریزودرشــت پیدا می شــد و 
مغازه دارها شــنگول و سرحال می شــدند. صدای رادیو را 
بلنــد می کردنــد و خیلی هایشــان آواز می خواندند .آثار 
رونــق مغازه ها کم کم حس می شــد. کاروبــار یک نفر که 
یشــان هم دســت به کار می شدند و  می گرفت، اقوام و خو
شــبیه همان کار را انجام می دادند. اصلا نفهمیدم کی یک 

بازار بزرگ و معروف پاگرفت، 
آبادی کم کم آمد و سی متری به 
مفتح تغییــر نام یافت. این ها را 
از بین گفت وشنودهای اهالی 

خلاصه کردم.
هیــچ چیــز لطــف شــنیدن 
را  یمی هــا  قد ی  ف هــا حر
نــدارد؛ آن هــا کــه شــاید 
به علــت کم حوصلگی دوران 
کهن سالی، مشتاق به صحبت 

کردن نباشند، اما حرف از گذشته که می شود، چشم هایشان 
می درخشــد و معلوم است روایت گذشــته برای آن ها هم 

شیرین است .

  حکایت حاجی خاکی و مسجد سبزواری
نام حاجی خاکی را در کتاب خاطرات بابانظر دیده بودیم. 
کله پزی حاجی خاکی چند قدم با مســجد فقیه ســبزواری 
فاصله دارد و مشــتری هایش هنوز هم کم نیســتند. سنی از 
او گذشته است و بچه ها کار را به دست گرفته اند و هرصبح 
مغازه را باز می کنند و به مشــتری ها سرویس می دهند، اما 
ید: «در قدیم این مغازه  حاجی هنوز هم نظارت دارد. می گو

هم کله پزی بود و هم کبابی.»

از آنجا برایمــان تعریف می کند که متولد روســتای فرخد 
اســت و خدا ۱۰فرزند بــه او داده اســت. حاجی خاکی 
متولد۱۳۱۴ است و از سال۱۳۳۹ ساکن این محله است. او 
جزو اولین هیئت امنای مسجد است .حاجی یادش می آید 
سال۱۳۴۰ یا۴۱ ســی متری طلاب صاف شــد و خودرو 
یک قرانی وارد محله شد و اهالی کلی ذوق زده شده بودند. 
یی بود که روی هم تلنبار شده  زمســتان پر از برف کهنه و نو
بود و تراکم برف تا اندازه ای بود کــه بعضی وقت ها مجبور 
بودند تونل بزنند .برف گاه آن قــدر متراکم بود که همه چیز 
را سفید نشان می داد، به جز نوک شاخه هایی که بین آن همه 
سفیدی سیاه می زدند. این ها را به دلیل نزدیک شدن به فصل 

زمستان تعریف می کند.
حرف از مســجد که می شــود، تعریف می کند: ســاختن 
آن به ســال ها قبل از پیروزی انقــلاب برمی گردد، زمانی 
که آیت ا...فقیه ســبزواری پیش قدم شــد و مردم هم کمک 
کردند و مســجد پاگرفت و روزبه روز رونق آن بیشتر شد و 
در سال های نزدیک به ۵۷ به یکی از پایگاه هایی تبدیل شد 

که طلاب و اهالی علیه نیروهای شاه قیام کردند.
ید: خیلی از شــب های حکومــت نظامی با اینکه  او می گو
تهدید کــرده بودند مغازه تعطیل شــود، در مغازه می ماندم 
و هربار مأموری مراجعــه می کرد، طوری وانمود می کردم 
که انگار از چیزی خبر ندارم. لامپ هزاری که سردر مغازه 

نصب کرده بودم به کوچه روشنایی می داد.

  زرگری از اینجا شروع شد
محمدرضا رقابی، زرگــر و مدیر اتحادیــه صنف زرگران و 
متولد۱۳۲۵ اســت. زندگی او هم فرازو نشیب زیاد دارد که 
به وقتــش تعریف می کنیم. چیزی هایی که از گذشــته به یاد 
دارد وجوه مشترک زیادی با حرف های دیگران دارد و از تکرار 
دوباره آن ها صرف نظر می کنیم. او تعریف می کند:آن زمان 
که به اینجا آمدم به آن چهارراه عباســی می گفتند. یک مغازه 
طلافروشی بیشــتر نبود. آقای یادگارپور از نخستین کسانی 
است که اینجا طلافروشی داشت. چندبرادر در این کار بودند 
که ۲تا از آن ها به رحمت خدا رفته اند، اما یکی از آن ها هست. 
یادگارپورها هم اول سازنده طلا بودند و بعد فروشنده شدند. 
من با ۲۰۰هزار تومان این کار را شــروع کــردم. با آن پول، 
طلا خریدم و در مغازه کوچک شــروع به کار کردم و کم کم 
مشــتری ها اعتماد کردند و بازار به اصطلاح گرفت. بقیه هم 
به گمان اینگه زرگری خیلی پردرآمد است، وارد کار شدند. 

الان ۱۲۰مغازه طلافروشی در سی متری هست.
رقابی هم ایــن موضوع خوب 
به یادش مانده اســت که اینجا 
را قدیــم شــاه آباد می گفتند و 
تعریــف می کنــد: آیــت ا...

فقیه ســبزواری زمین ها را بین 
طــلاب تقســیم کــرد و آن ها 
ســاکن شــدند و کم کــم در 
محاوره  بــه محله شــیخ ها یا 
همان طــلاب معروف شــد. 
در خیابان درشــکه  و گاری و 
یی هم که بود، برای اهالی  اسب بود و همان اندک خودرو
تماشــایی و جالب بود. راه آهن هنوز خرابه بود و داشتند 
ریل گذاری می کردند. از میلان اول تا آخر آن چند گرمابه 
وجود داشــت که صاحبانش از خیران و ثروتمندان محله 
به حساب می آمدند؛ حمام دولتشــاهی، گرمابه حسینی 
و قادری. آدم های گذشــته اعتقاد داشتند روزی را قبل از 
طلوع آفتــاب می دهند و به همین دلیــل قبل از اذان صبح 
بیــدار بودند. اصلا روال زندگی آدم هــا با حالا کلی فرق 
می کرد؛ آن ها سرشب خانه بودند. خانواده هایی که قصد 
استحمام داشــتند، آفتاب که می زد، بقچه ای را که آماده 
کرده بودند، برمی داشــتند و به راه می زدند. می گفتند قبل 
از آن حمام جای از ما بهتران است. یادش بخیر، دلاکان 

 بعضى از خاطره ها با همه سادگى، با چنان 
وضوح و طراوتى در ذهن ثبت مى شوند 
كه به ياد آوردن و روايت كردنشان كمتر 
از سفرى كوتاه و ملموس نيست. روايت  
اين هفته سفرى به گذشته محله اى است 
كه اين روزها بازار پرطمطراقش را كمتر 
كسى است كه نشناسد؛ سى مترى طلاب با زرگرى هاى تنگاتنگ و 

مغازه هاى آينه شمعدان هاى اشرافى و شيك، لباس هاى جورواجور 
و رنگارنگ و مارك دار، حكايت شيرينى دارد. جاى بزرگ ترها و 
حرف هايشان خالى است؛ آن ها كه قاب عكس هاى دورمشكى شان 
اما  رفته اند،  دنيا  از  و  بسته  سفر  بار  است  وقت  خيلى  مى گويد 
هنوز كسانى هستند كه ما را به شنيدن تاريخ آن روزها ميهمان 

كنند.
نام قديم خيابان مفتح است. هنوز هم خيلى ها  سى مترى طلاب 

گـل دفتــــر

معصومه فرمانی کیا
دبیرشهرآرا محله

چند روایت از   سی متری طلاب که   به نام یک شهیدشد

از«شاه آباد»تا«مفتح»

پوست و چرک را باهم می گرفتند.

  بازار عروس و دامادها
شــیدا از ورزش کاران گود کشتی اســت و ناخوش احوال 
اســت، اما بازهم دعوتمان را رد نمی کند. خانه او در یکی 
از کوچه های مفتح اســت. شیدا ۶۵ســال دارد و بیش از 
۵۰ســال است که ســاکن همین محله اســت. او تعریف 
می کند: اوایل خانواده ها یک جا ساکن می شدند. مثلا در 
یک کوچه  اعضای یک خانــواده بودند که ازدواج کرده و 

تشکیل زندگی داده بودند.
او ادامه می دهد: به علت ســکونت طلبه ها، این قســمت 

بافت مذهبی شــهر بود. این محدوده امکاناتی نداشت و 
در زمان انقلاب حساســیت های رژیم بیشتر بود. اطراف 
طلاب بیشتر خاوری ها ســاکن بودند که جمعیتشان هنوز 
هم در این محدوده زیاد است. البته بعدها مهاجران هم به 
جمعیت منطقه اضافه شــدند. قبلا بازار منطقه در چهارراه 
یم نه اینکه گمان کنید مثل  ســیلو و برق بود. بازار که می گو
حالا این قدر با تشریفات و امروزی تا آن اندازه ای که مردم 
بتوانند مایحتاجشــان را تهیه و تأمین کننــد. در هر میلان 
۲،۳مغازه بود و خیابــان دریا که حالا بــه وحید معروف 
اســت خاکی بود. بین مــا قدیمی ها همــان اصطلاحات 

 آیت ا...فقیه سبزواری زمین ها را بین طلاب تقسیم 
به  کرد و آن ها ساکن شدند و کم کم در محاوره  

محله شیخ ها یا همان طلاب معروف شد
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5 علاوه بر خطوط بی آرتی که دسترسی مردم را از نقاط مختلف شهر به این محدوده 
بوس رانی، ســفرهای درون شهری این  ســاده کرده اند، خطوط بی شماری از اتو

محدوده را انجام می دهند. 
مترو: ایســتگاه مفتح خط۲ قطارشهری حمل ونقل مســافران را به هسته مرکزی 

شهر آسان کرده است. این مســیر قبل از این تا شریعتی به مسافران سرویس دهی 
می کرد و اکنون تا شهید کاوه ایستگاه دارد.

ون: علاوه بر این ها بخشی از مسافران با ون ها جابه جا می شوند. تردد این خطوط 
نیز تا هسته مرکزی شهر است. 

مغازه هاى آينه شمعدان هاى اشرافى و شيك، لباس هاى جورواجور 
و رنگارنگ و مارك دار، حكايت شيرينى دارد. جاى بزرگ ترها و 
حرف هايشان خالى است؛ آن ها كه قاب عكس هاى دورمشكى شان 
اما  رفته اند،  دنيا  از  و  بسته  سفر  بار  است  وقت  خيلى  مى گويد 
هنوز كسانى هستند كه ما را به شنيدن تاريخ آن روزها ميهمان 

نام قديم خيابان مفتح است. هنوز هم خيلى ها  سى مترى طلاب 

جمعيت  روزها  اين  مفتح  خيابان  مى دهند.  نشانى  نام  همين  با 
زيادى دارد. كوچه ها يا همان ميلان هايى كه هنوز هم در محاوره 
و گفت وشنودهاى اهالى مرسوم است، به نام شهداست؛ مفتح17
گلزارى،  محمدرضا  شهيد  مفتح19  رفيع زاده،  شهيد  برادران 
مفتح20 شهيد ابوالفضل اشتر، مفتح21 شهيد محمدجواد مولوى 
تا  ما همراه شويد  با  اين حرف هاست.  از  فراتر  نام ها  و  تعداد  و... 

روايت ساكنان قديم را بخوانيد.

چند روایت از   سی متری طلاب که   به نام یک شهیدشد

تاز«شاه آباد»تا«مفتح»
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حاجی خاکی 

گذشته رایج و مرسوم اســت؛ اینکه کوچه ها را با میلان نام 
ببریم، میلان دوم و سوم و... کم کم بازار به سی متری انتقال 
یافت و دسترسی ها هم ســاده و راحت شد. روستایی های 
زیادی خرید عروسی شان را از اینجا می کردند و خانوادگی 
بــرای خرید می آمدند. حالا انگار از مُد افتاده اســت، اما 
هنوز هم یکی از بازارهای مطرح شهر برای خرید عروسی 
اســت. شــاید برایتان تعریف کرده اند که در این محدوده 
چند گرمابه بوده اســت. یادم نیســت حمام دولتشــاهی 
میلان چندم بود، اما حمام قادری به دلیل اینکه خودمان از 
مشتری هایش بودیم، در میلان دوازدهم دقیق یادم هست. 

بت های زنانه و مردانه مشــخص بود  حمــام عمومی که نو
و بعدها نمره شد.

او ادامه می دهــد: خدا رحمت کند مرحوم دولتشــاهی و 
قادری را که از سرشناسان و معتمدان محله بودند. افرادی 
که دست به خیر داشتند، زیاد بودند. حاج آقای کریمی که 
روحانی بودند و حاج آقای کهنسال، حاج ماشاا... محراب 
پر داشت و خیلی های دیگر که  (پدر شهید محراب) که سو
نامشان به یادم نمانده است، اما از آن قدیمی های مخلص 
بودند. چهارراه عباسی که هنوز خیلی از قدیمی ها این نام 
را مختص به آن می دانند، به محــدوده بعد از خیابان دریا 

یند کــه مربوط به حاج عباس اســماعیلی  (وحید) می گو
بود. مرد باهــوش و متمولی که گنابادی بود و تمام املاک را 

خریده بود و به همین نام هم ماندگار ماند.

  احیای گود کشتی
شــیدا می افزاید: از میلان دوازدهم که مربــوط به گرمابه 
قادری بود، بقیــه میلان ها خاکی و بیابان بود و به ســمت 
گلشــور و کوره پزی ها می رفت که از دهه۵۰ تعطیل شــده 
بودند و بعدها آســفالت شــد و کم کم گلشــور را هم چون 
قبرســتان عمومی بود، تبدیل به پــارک کردند که حالا با نام 
بوستان بهشت معروف است. گود کشتی باچوخه از بهترین 
تفریحات ما در روزهای جمعه بود که آخر مفتح و گلشــور 
قرار داشــت. بین همان خاک وخاشاک، دوستداران کشتی 
جمع می شــدند و قندی می گذاشتند و کشتی می گرفتیم که 

حالا بعد از ۴۰سال احیا شده است.
وی در ادامه درباره تغییر نام ســی متری طلاب به مفتح هم 
ید: اینکه چرا نام شــهید مفتح را بر آن گذاشــته اند،  می گو
برمی گردد به بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی که دکتر مفتح 
به شــهرداری بود که نام شــهید روی این  ترور شد و مصو
محدوده گذاشــته شــود. تا آن زمان هنوز ۲طرف خیابان 
جوی آب بود. انقلاب که شــد آبادی کم کم به طلاب آمد. 
خیابان سی متری قبلا دوطرفه بود و بعد طرح دادند که قرار 
است یک طرفه شود. اول  کسبه با این طرح مخالفت کردند، 
به گمان اینکه ارتفاع بولوار میانی را بالا می برند و رفت وآمد 
عابران سخت می شود، اما نزدیک به ۱۵سال است این طرح 
اجرا شده است و خوشــبختانه همه رضایت دارند. البته تا 
صدمتری به نام مفتح غربی اســت و بعد از صدمتری مفتح 

شرقی شروع می شود.
خلاصه اینکه طولی نکشــید که تعداد مغازه ها زیاد شــد؛ 
لباس عروس و داماد، وســایل سفره نامزدی و عقد، زرگری 
و کیف و کفــش و لوازم خانگی های شــیک و حالا هرچه 

بخواهید در این بازار می توانید پیدا کنید.  

  کوچه ای که گلستان است 
صفر نجاتی یکی دیگر از قدیمی هاســت. متولد ســال۲۱ 
اســت، بیش از ۵۰ســال است ســاکن مفتح۲۰ است. او 
یــد: خانــه ام را ۲۰هــزار تومان خریــدم. باورتان  می گو
می شــود؟ و بعد تعریف می کند: این کوچــه را همه به نام 
گلســتان می شناســند و معروف به همین نام اســت. وجه 
تســمیه و علتش را نمی دانم. شــاید برگردد بــه تعداد زیاد 

شهدای این کوچه که بیشتر خانه ها شهید دارد.
حاجی نجاتی حرف هایش مشابه دیگر قدیمی هاست. بین 
گفته هایش اشــاره به داروخانه مرکزی تازگی دارد و تعریف 
می کند: اولین داروخانه این منطقه در سی متری بود. ملکش 
مربوط بــه حاج غلامرضا اکبری اســت که بــه داروخانه 
یل داد. آن زمان تا کســی می فهمیــد اینجا داروخانه  تحو
باز شده است، شــروع به تمسخر می کرد که کی سراغ دارو 
می رود! اما کم کم رونق گرفت .هر شغلی که رونق می گرفت 
دیگران هم می خواســتند تجربه اش کنند و مثل قنادی های 
اطمینان و فرد باشــکوه که از قدیمی ها هستند. این طور شد 

که سی متری یکی از بازارهای معروف مشهد شد.
حاجی نجاتی از دکترشیخ هم زیاد شنیده است؛ اینکه بالای 
گرمابه دولتشــاهی بیماران کم بضاعت را ویزیت می کرده 
ید:  است، اما خودش سراغ شیخ نرفته است و باخنده می گو

بالم پر بود . نانوا بودم و دست و
 روایت کــردن آن خانه ها بعد از ســال ها کــه پنجره های 
بی اش به حیاط مشــرف می شد و زن ها با چادر کودری  چو
به خیابان می آمدند تا خریدی انجام دهند، خیلی ســخت 
اســت، اما مطمئن هســتیم هنوز هم هســتند کســانی که 
خاطرات مســحورکننده ای از این بازار دارنــد و از قلم ما 

افتاده اند .

محمد مفتح در ۱۳۰۷ش در خانــواده ای روحانی در همدان 
به دنیا آمد. پدرش مرحوم حجت الاسلام حاج محمود مفتح، 
یکی از واعظان مخلص بود و در ادبیات فارســی و عربی تبحر 
فراوانی داشت. او از کودکی در محضر پدر به فراگیری ادبیات 
پرداخت و پس از گذراندن دوره دانشــگاه، علاوه بر تدریس در 
حوزه، به تدریس در دبیرستان های قم پرداخت. وی در ۲سنگر 
دبیرستان و حوزه از همان آغاز سعی در روشنگری دانش پژوهان 
داشت و کلاس هایش را مرکزی برای آموزش جوانان درراستای 
مبارزه با رژیم قرار داده بود. حتی درراســتای ایجاد تشــکل و 
سازمان دادن به طلاب و فضلا، دســت به تشکیل مجمعی به 
نام «جلســات علمی اسلام شناسی» زد که این مجمع فعالیت 
وسیعی به منظور شناساندن چهره اصلی اسلام در جامعه آغاز 
کرد. ســاواک که پی به نقــش مؤثر این مجمع در شناســاندن 
اســلام راســتین برده بود، آن را تعطیل کرد. شهید مفتح بعد از 
تبعید امام(ره) مبارزات خود را شــدت بخشید. ساواک هم با 
دستگیری های متعدد و ممنوع المنبر کردن ایشان نتوانسته بود 
کاری از پیش ببرد. مبارزه دکتر تا رمضان سال۱۳۵۷ که نهضت 
به رهبری امام خمینی (ره) اوج گرفته بود، همچنان ادامه داشت. 
آخرین مسئولیت وی، سرپرستی دانشکده الهیات و عضویت 
در شورای گســترش آموزش عالی کشور بود که به نحو شایسته 
آن را انجام مــی داد. آیت ا... مفتح، پس از عمری تلاش و جهاد 
مستمر و خستگی ناپذیر در راه تبلیغ دین، ۲۷آذر۱۳۵۸، هنگام 
ورود به دانشکده الهیات ازسوی عناصر منحرف گروهک فرقان 
هدف گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شــهادت نایل شد و با 

تشیع باشکوه در قم به خاک سپرده شد.

 شهيد مفتح كه بود

مساجد 

شهیدمفتح۴مسجد آیت ا... فقیه سبزواری

شهید مفتح۳۴  مسجد امیرالمؤمنین(ع) 

شهید مفتح۱۷ مسجد المهدی(عج)

شهید مفتح۳۰  مسجد امام سجاد(ع) 

کانون های فرهنگی و هنری 

کانون نور ولایت
شهید مفتح۴مسجد 

فقیه سبزواری 

کانون اشرفی اصفهانی
شهید مفتح۳۰ بعد از 

چهارراه چهارم 

مراکز درمانی و بهداشتی 

شهید مفتح۱۴بیمارستان هاشمی نژاد (دولتی)

کلینیک دندان پزشکی فردا 
(خصوصی)

شهید مفتح۲   

داروخانه ها 

داروخانه دکتر تقی پور 
(شبانه روزی)

نرسیده به شهید مفتح۲ 

شهید مفتح۱۱ داروخانه دکتر بدیع

شهید مفتح۵داروخانه دکتر شیرازی

شهید مفتح۳داروخانه دکتر محمدی

حدفاصل شهید مفتح۱۵ و۱۷داروخانه مرکزی

مدارس 

مدرسه ابتدایی و دخترانه زهره 
بنیانیان

شهید مفتح۲

شهید مفتح۲مدرسه راهنمایی دخترانه آزاده

شهید مفتح۲۴  مدرسه ابتدایی دخترانه غزالی

شهید مفتح۳۰دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدر

 تالار 

نبش شهید مفتح۲تالار مرجان

مراکز تجاری 

بین شهید مفتح۲۰ و۲۲پاساژ حسین

 بولوار ابوریحان پاساژ ابوریحان

میدان شهید مفتح پاساژ بزرگ فردوسی



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى
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گفت وگو با دانشجوی ورزش کار محله پنجتن آل عبا که قرار است مخترع شود

قهرمان كيك بوكسينگ به دنبال نام آورى
همیشه آدم هایی هستند که در سخت ترین شرایط زندگی، با حرف ها 
و کردارشان به آدم امید می دهند. آن هایی که با بودنشان در کنارت، 
بذر امید و آرزوهای بلند و گاه دســت نیافتنی را در دلت می کارند. 
این آدم ها حتی اگــر در کشــاکش روزگار و در متن اجتماع برای 
همیشه گم شوند، اما یادشان تا ابد در دل مانا خواهد ماند؛ درست 
مثل معلمانی که با شیوه درست و شناخت و پرورش استعدادها، 
دانشجویانی به حق دانش جو و آینده سازانی کاربلد تربیت کرده اند. محمدرضا حسینی، دانشجوی 
کارشناسی ارشد معماری، یکی از  جوان های آینده دار منطقه و از این دست جوان  هاست. کسی که 
در کنار کار و درس و دانشگاه و موفقیت های تحصیلی،  ورزش را فراموش نکرده است. قهرمانی در 

رشته کیک بوکسینگ  از افتخارهای امروز این جوان محله پنجتن آل  عباست. 

   جامانده از تحصیل در مدارس  نمونه دولتی
آخرین فرزند و  تک پسر خانواده هشت نفره  بودم. شرایط سخت زندگی از دلایل بی میلی برخی 
بچه های این قسمت از شــهر به تحصیل و ادامه دادن آن است. رفتن به سرکار و استقلال مالی 
اولویت بیشتر پسرهاست. سال پنجم  چون شاگرد اول کلاسمان بودم، از طرف مدرسه برای 
آزمون استعدادهای درخشان معرفی شدم. در آن آزمون رتبه خوبی  کسب کردم، اما چون برای 
حضور در این مدارس باید به منطقه ای دیگر می رفتم، هزینه های سرویس و سختی رفت وآمد 

من را از این راه بازداشت.

   طالب معماری بودم، طراحی خواندم
علاقه زیادی به معماری داشتم، اما متأسفانه در هنرســتان مرشدیان رشته معماری تدریس 
نمی شد. برخلاف میلم رشــته طراحی داخلی را انتخاب کردم. ســال آخر هنرستان توجه و 
محبت های یکی از دبیرها به نام مهندس قدمگاهی برای ادامه تحصیل و رفتن به دنبال آنچه  روزی 
آرزویم بود، یعنی مهندسی معماری، انگیزه بسیاری به من داد. ایشان که کارمند بنیاد مسکن 
بودند از  من و یکی دیگر از دوستانم خواستند برای گذراندن دوره ۲۴۰ساعت کار آموزی در کنار 
ایشان باشیم. در این دوره  همراه با مهندس برای نقشه برداری به روستاها و شهرستان های اطراف 
مشهد می رفتیم. وقتی همراه با استادان به روستا می رفتیم و روستاییان من را هم  که دانش آموزی  
بیش نبودم، «آقای مهندس» خطاب می کردند، در کنار معلمی دلسوز بودن و آن احترام و بزرگ 

داشت، حس خوبی به  من می داد. از همان زمان بود که تصمیم گرفتم  درسم را  ادامه دهم.

   آدم های انگیزه   بخش زندگی
همان حس خوب بزرگ دیده شدن و آقای مهندس  گفتن ها و محبت های  معلم دلسوز، انگیزه ای 
شــد برای ادامه تحصیل محمدرضا در رشته ای  که از بچگی به آن علاقه مند بود: بعد از گرفتن 

دیپلم  تصمیم گرفتم ادامه تحصیلم د ر رشته معماری باشد. ۲سال در دانشگاه در  رشته معماری 
درسم را ادامه دادم؛ ۲سالی که باحضور در کلاس های تخصصی معماری  استاد شهابی، انگیزه 
بیشــتری برای ادامه تحصیل پیدا کردم. چون دانشجوی پیگیر  و درس خوانی بودم، توجه این 
استاد به من بیش از دیگر دانشجویان بود. گاه حتی  اگر در  تهیه کتاب های تخصصی به مشکل 
برمی خوردم، ایشان محبت کرده و کتاب را برایم تهیه  می کردند. در هر زمانی هم که  به مشورت 
نیاز داشتم، دریغ نمی کردند. محبت ها و تشویق هایی که زمینه ای برای ادامه تحصیلم در مقطع 

کارشناسی ارشد  شد.
 

   قهرمانی در  کیک بوکسینگ
می دانستیم ورزش کار هم هست. خودش می گوید: یکی از ورزش هایی که بیشتر مناطق حاشیه 
شهر به سراغش می روند و معمولا در آن موفق  هستند، رشته های رزمی است؛ ورزش رزمی را 
از باشگاه صاحب    الزمان(عج) محله پنجتن و مربیگری آقای خورسند شروع کردم. مربی ام 
وقتی استعدادم را در این رشته دید، گفت: «جمعه ها هم برای تمرین خصوصی سر تمرینات 
بچه های حرفه ای تر حاضر شوم.» آن سال در مسابقات استانی سال۹۱ شرکت کردم و موفق به 
کسب مقام اول در رده نوجوانان شدم. یک سال بعد موفق به حضور در مسابقات کشوری شدم و 
رتبه دومی مسابقات کیک بوکسینگ در رده جوانان را کسب کردم. همان سال در رده سنی خودم 
به لحاظ فنی بهترین مبارز شــناخته  شدم. اکنون هم در باشگاه آسنا زیرنظر استاد اولیه ام آقای 

خورسند تمریناتم را ادامه می دهم.
محمد رضا مکثی می کند و توقفی کوتاه پیش می آید، تا از ماجرایی تعریف کند که درصورت 
محقق شدن می توانست تأثیر زیادی در آینده فعالیت های ورزشی اش داشته باشد: بارها گفته 
بودند که شایســتگی حضور در تیم ملی را دارم و قرار بود به تیم ملی دعوت شوم، اما این اتفاق 

نیفتاد. علتش هنوز هم برای خودم مشخص نیست.

   اختراعی برای خانم های خانه دار
این جــوان پرتلاش و ورزش کار محله  پنجتن آل عبا، این  روزها در کنار کار و درس و ورزش در 
اندیشه ثبت یک اختراع  است؛ اختراعی که بیشــتر به کار خانم های خانه دار می آید: یکی از 
دغدغه های خانم های خانه دار ، سر رفتن محتویات ظرفی است که روی شعله گاز است و اینکه 
خاموش شدن شعله سبب پخش گاز در فضای خانه شود. اکنون با یکی  از استادان درحال بررسی 
و تحقیق روی اختراعی هستیم که با ساخت آن، قبل از سرریزشدن محتویات ظرف، جریان گاز 
قطع شود.محمدرضا که از هشت سالگی در حرفه های مختلف خیاطی، مکانیکی و... کار 
کرده است و الان در شرکتی به عنوان حسابدار فعالیت می کند، هنوز به معماری می اندیشد. او 
معتقد است اگر در جامعه هرکسی در جایگاه خود باشد و متناسب با تخصص و  حرفه اش گام 

بردارد، بی تردید موفقیتش حتمی است.

 اگر در جامعه 
هرکسی متناسب 
با    حرفه اش گام 
بردارد، موفقیتش 
حتمی است

معارفه رئیس بازرسی 
شهرداری منطقه

هم محلی

فاطمه سیرجانی
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    دعوت برای عروسی    
انتهای بولوار ابوریحان به سه راهی مجلسی که می رسید، حاشیه 
خیابان وانت   بارها پارک شــده  بودند. ریسه های رنگی سردر 
خیریه و بوی عود و  اسپند که فضا را پر کرده  است، نوستالژی و  
یاد آور عروسی های قدیم  است. مدیر خیریه انصارالهادی(ع) 
در میان  آمد وشد ها و دغدغه   برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم، 
چند دقیقه ای وقت می گذ ارد و توضیحاتی دراین باره می دهد: 
از مهم ترین دغدغه های  خانواده های مددجوی ما که دختر و 
پسر دم  بخت دارند، تهیه جهیزیه است. باتوجه به تحقیقاتی که 
در ابتدای عضویت انجام می شود ، خیلی از این عزیزان حتی 
قادر به پرداخت قبوض آب و برق و گاز خود نیستند. از همین رو 
هیئت مدیره مصمم می شود، ملزومات یک زندگی ۲نفره را برای  

خانواده های متقاضی تهیه کند.
صابری در حالی که بــه همکارانش توصیــه  می کند بخش 
پذیرایی از میهمانان مدیریت شده باشد تا کسی از قلم نیفتد، 
ادامه  می دهد: در طول ســال باتوجه به تقاضاهایی  که هست 
حدود ۵تا ۶نوبت مراســم اهدای جهیزیه داریم؛ یعنی  بعد 
از  گذر از مرحله تقاضــا و ثبت نام  مددجو، نوبت تحقیقات 
است. وقتی تعداد این عزیزان به ۱۲تا ۱۵نفر برسد، اقلام تهیه 
می شود و در نخستین مناسبت میلاد یا جشنی که در پیش رو 
داشته باشیم، اهدای جهیزیه ها باحضور  جمعی از خانواده ها 
و خیران برگزار می شود.به گفته مدیر خیریه  انصار الهادی(ع) 
حفظ آبروی مددجویان برای تک تک اعضای این مجموعه 
اهمیت دارد؛ از  همین رو ســعی می شــود به جز خیرانی که 
حضورشــان  در  کارهای این چنینی تأثیرگذار است، میهمان 

غریبه در مراسم نباشد.

   شادی در شب میلاد
عقربه ها هرچه به ســاعت یک ظهر نزدیک می شود،  تعداد 
مدعوین هم بیشتر به چشم می آید. سمت راست سالن بزرگ 
پذیرایی صندلی هایی برای نشســتن مدعوین و سمت چپ 
جهیزیه ها مرتب چیده شده است؛ یخچال، گاز، تلویزیون، 

قالی و بخاری   های یک شکل با روبان  های تزیین شده. 
سمت آقایان شلوغ تر است. اسدی، مداح خیریه، پرشور در 
وصف یازدهمین امام(ع) و شب میلادش مولودی می خواند 

و مدعوین با دست زدن او را همراهی می کنند.

   غافل گیر شدم
یکی از مددجویان، دختر  جوان  بیست ساله ای است که برق 
شادی در چشم هایش دیده می شود. سعیده یک ساله بود که 
پدرش را از دست داد و ســال قبل هم مادرش به رحمت خدا 
رفت: آخرین فرزند خانواده هفت نفره  هســتم. تمام خواهر 
و برادرهایم ازدواج کرده  اند. چون به شــدت تنها شده بودم، 

چندماه بعد به اصرار خانواده ازدواج کردم.

ســعیده که خانواده اش سال هاســت زیرپوشش این خیریه 
هســتند، ادامه می دهد: خانواده همسرم  از همان ابتدا اصرار 
داشــتند زندگی مشترکمان را شــروع کنیم، اما برای من تهیه 
جهیزیه به این ســرعت ممکن نبود، تا اینکه هفته قبل از سر 
اســتیصال آمدم و بعد از صحبت کردن و گفتن شــرح حال، 
تقاضانامه ای نوشــتم. در حالی که تصورش را هم نمی کردم 
در فهرســت قرار بگیــرم، ۲روز قبل تماس گرفتنــد و برای  

مراسم دعوتم کردند.

   خوش حالم که دخترم سرافکنده نیست
مادر یکی از عروس خانم هــا درحالی که صورتش را محکم 
گرفته اســت، می گوید: ۷سال قبل همسرم عمرش را به شما 
داد و من را با چند بچه قدونیم قد تنها گذاشت، تنها دغدغه ام 
سیر کردن شکم آن ها بود. برای همین  در کارخانه ای مشغول 
به کار شــدم که بعد از چندســال به علت پایین آمدن تولید، 
کارخانه تعدیل نیرو کرد و من هم بیکار شدم. از همان زمان با 
سبزی پاک کردن و ترشی درست کردن و گاهی  کار در کارخانه 

روزگار می گذرانیم.
او ادامه می دهد:  با آمدن خواستگار برای دخترم، چون جوان 
خوبی بود جواب دادم، اما تنها دل نگرانی از جورنشدن جهیزیه 
و سرافکندگی دخترم بود که ازطریق آشنایی با این خیریه و  بعد 
از تحقیقات  محلی، گفتند شما واجد شرایط دریافت جهیزیه 
هستید. شوروحال خوبی در سالن برپاست. مولودی  خوانی 
که گاه با دســت زدن و گاه با ذکر صلوات همراه است، طنین 
خاصی به محفل می بخشد. حضور خیران و   نیکوکاران که 
در شادی  نوعروســان و تازه دامادهای مددجو سهیم هستند، 
به گفته مدیریت  خیریه ســبب دل گرمی و قوت قلب خادمان 

و  مددجویان است.

ینی حس وحال نیکوکارانه    شیر
حاج محسن فرهنگی، پســر یکی از بنیان گذاران مؤسسه که 
پای ثابت  مراسم هاســت، می گوید: برنامه کمک و اهدای 
جهیزیه به خانواده های نوعروس و نوداماد در تمام سال های 
فعالیت به اشکال مختلف برقرار بوده است، اما یکی دو سالی 
اســت که بامدیریت جدید منسجم و برنامه ریزی شده پیش 
می رود و در قالب جشــن و مولودی خوانی برگزار می شود.

حاج محسن قدم برداشتن در کارهای خیر را میراث گران بهایی 
از پدر مرحومش می داند و ادامه می دهد: کار خیّر، حس وحال 
خوب و رضایت بخشی را به دنبال دارد که همیشه پای آن نگهت 
می دارد.مراســم مولودی خوانی و  پذیرایی شربت و شیرینی 
رو به پایان اســت. حواله ها یکی یکی به عروس  و دامادهای 
حاضر در جشن داده می شــود تا بعد از صرف ناهاری که از 
سوی خیریه تدارک دیده شــده  است، برای گرفتن جهیزیه به 

سالن برگردند.

یه  محلــه  طلاب به بهانه میلاد مبارک امام حســن  چهارشــنبه ای که گذشــت در خیر
پا بود. عسکری(ع) جشنی خاص و ویژه بر

اهدای ۱۲مجموعه جهیزیه نوعروس و تازه دامادهــای نیازمند و درعین حال آبرودار. 
مدعوین این جشــن، عروس و داماد های متقاضی جهیزیه بودند؛ البته با یکی دو نفر از 
اقوام درجه  یک و خیرانی که برای دیدن نتیجه خیرشان به این  مراسم دعوت شده بودند و 

ما همراهشان بودیم برای ادای رسم همسایگی و انعکاس این گزارش.

اهدای ۱۲مجموعه جهیزیه به همت نیکوکاران انصارالهادی(ع)

در جلسه شورای اجتماعی محله پنجتن مطرح شد عروسى خوبان

ايجاد بازارچه دائم 
در بوستان ارم                                              در بوستان ارم                                              

از  فضایی  اختصاص  بامحوریت  پنجتن  محله  اجتماعی  شورای  جلسه  پنجمین  معصوم/  ندا   
بوستان ارم به  بازارچه دائم برگزار شد.

به گزارش شهرآرامحله، باتوجه به اهمیت موضوع اشتغال، این طرح از زمان برگزاری جلسات شورا در 
دوره جدید به مشورت گذاشته شد. 

جرقه اصلی از جایی روشن شد که یکی از نماینده ها بهره مندی مطلوب از زمین رها شده و مجاور 
با فرهنگ سرای انقلاب را برای بازار فروش مطرح کرد. پیشنهادی که بااستقبال همراه بود و نماینده ها 
خواستار پیگیری آن شدند. در جلسات بعدی اعضای حاضر در جلسه خواستار این بودند که بازارچه 

دائم باشد.
به سازمان زمین و مسکن است،  این توضیح که زمین اشاره شده متعلق  با  ناحیه۳،  نبی زاده، رئیس 
گفت: این مالکیت، حق اختیار ما را سلب می کند، درحالی که اجرای طرح های دائم نیاز به بسترهای 

مطالعاتی گسترده دارد و نمی توان به این راحتی تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. 
در کش وقوس نظرهای نماینده های محله و رئیس شورا، طرح به آنجا رسید که از فضای مقابل بوستان 

ارم که فاصله زیادی با فرهنگ سرای انقلاب ندارد، به این منظور استفاده کنند و بازارچه دائمی باشد.

 شرایط ورود یکسان است 
امیر هودانلو، رئیس شورای محله پنجتن، با توضیح کوتاهی مبنی بر اینکه شرایط ورود و استفاده از این 
امتیاز برای عموم داوطلبان یکسان است، گفت: به علت حفظ آبرو و عزت نفس خانواده های نیازمند و 
سرپرست خانوار، اجازه اشتغال به عموم مردم داده شود، تا این باور شکل نگیرد که تمام افراد فعال در 

این حوزه شرایط خاصی دارند.

 مهارت آموزی به نوجوانان 
این موضوع که علاوه بر بچه های کار که  به  اشاره  با  نیز  بانوان حاضر در جلسه،  نماینده  وظیفه دان، 
به  بیشتر خانواده ها  درآمد تلاش می کنند، گفت:  آوردن  به دست  برای  و  کنار گذاشته اند  را  تحصیل 
کارآموزی فرزند نوجوانشان اشتیاق دارند، اما فضایی مناسب و مطمئن را پیدا نمی کنند و بهتر است 
با جذب و دعوت از افرادی که در حوزه باغداری و کشاورزی فعال هستند، آن ها را به میدان آورد و از 

تجربه های آن ها استفاده کرد.

 مزرعه کوچک برای کارگران کوچک 
وی ادامه داد: این موضوع در زمستان که فصل کاشت و برداشت تمام شده است و وقت استراحت 

کشاورزان است، بیشتر کارایی دارد.  
وظیفه دان همچنین طرح «مزرعه کوچک و کارگران کوچک» را با این توضیح کوتاه ارائه کرد: کودکان 
آن هاست.  برای  الفبای کشاورزی  یادگیری  بهترین فرصت  این  و  با آب و خاک هستند  بازی  عاشق 
وی پیشنهاد کرد که درصورت محقق شدن این موضوع، بازار را به بومی های منطقه اختصاص دهیم.   

 حمایت از توان یابان 
رئیس شورا با اشاره به این موضوع که باید هدفمند و با برنامه ریزی پیش رفت، گفت: موضوع، پرکردن 

فضای پیش بینی شده نیست؛ بحث برسر استفاده بهینه از آن است.
هودانلو بااستقبال از پیشنهاد دعوت از کشاورزان به جلسه گفت: حتی می توان بااختصاص فضایی به 

فروش تولیداتشان، آن ها را ترغیب به شرکت و همکاری در این مجموعه کرد.
وی یادآور شد: اعضا به صورت گروهی برای شناسایی افراد مستعد و جویای کار تلاش کنند و نتایج 

آن را در جلسه مطرح کنند.  
هودانلو همچنین از مجتمع محمدیه که به معلولان اختصاص دارد، یاد کرد و گفت: برخی از ساکنان 
این مجموعه توان یابانی صاحب فکر و خلاق هستند و برخی هایشان تولیدات هنری و دستی دارند که 

می توان از این فرصت به نفع آن ها نیز استفاده کرد.

معاونان  و  مدیرکل  باحضور  منطقه  این  بازرسی  رئیس  معارفه  و  تکریم   جلسه 
به شکایات شهرداری مشهد، شهردار و مسئولان شهرداری  بازرسی و رسیدگی 

منطقه۴ برگزار شد.

 به گزارش شهرآرامحله، در این جلسه از خدمات شایسته و ارزنده هاشم انوری 
منطقه۴  شهرداری  جدید  بازرس  به عنوان  کریمی  عباسعلی  و  شد  قدردانی 

معرفی شد. 

در محـــله

آی خبــــر

سیرجانی
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مردمک

خستگی چه خوب است 
وقتی دنیا را 
به هوای تماشای پاييز 
بی خیال می شوی

بوستان ارم

احمد پوریایی گفت: به منظور برخورد قانونی با مشاغل 
آلاینده، مزاحم و پرخطــر و جلوگیری از آلودگی های 
بهداشــتی و زیســت محیطی، انبارهای ضایعات منطقه 

شناسایی و پلمب می شوند.
وی بــه این موضوع اشــاره کرد کــه هیچ انبــار ضایعاتی 
نباید در داخل شــهر فعالیت داشــته باشــد؛ در غیر این 
صورت پــس از بازدید کارشناســان کمیســیون بند۲۰ 
جمع آوری و پلمب خواهد شــد. او همچنین از شناسایی 
۱۲۰انبار ضایعات ازطریق گشت زنی و گزارش های مردمی

 خبر داد.
پوریایــی یادآور شــد: ۳۱انبار ضمن صــدور اخطاریه با 
استناد به بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری ها تخلیه و پلمب 

شده است.
وی گفت: ۷انبار ضایعات در منازل مسکونی بود که باتوجه 
به حجم زیاد ضایعات در این مکان هــا و ایجاد آلودگی و 
مشکلات بهداشتی برای شهروندان، براساس دستور مقام 

قضایی این منازل به سرعت تخلیه شدند.

رئیس اداره خدمات شهری از پلمب و تخلیه ۳۱انبار 
ضایعاتی منطقه که باعث آلودگی محیط زیست بوده اند،  

خبر داد.

آسيب فاضلاب هاى خانگى تخليه و پلمب 31انبار ضايعات 
به تأسيسات شهرى 

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه، غلامی در 
نشســتی که باحضور نمایندگانی از مراکز بهداشــت، 
آموزش وپرورش، جهاد کشاورزی، آب وفاضلاب و اداره 
دام پزشــکی برگزار شــد، ادامه داد: برای حفظ ســلامت 
شــهروندان، از رهاســازی فاضلاب خانگــی در معابر و 

کانال های جمع آوری آب های سطحی جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درغیراین صورت علاوه بر مشکلات 
بهداشتی، محیطی برای رشد جانوران موذی مانند موش در 
کانال های جمع آوری آب های سطحی فراهم خواهد شد 

که به تأسیسات شهری نیز آسیب های جدی وارد می کند.
غلامی یادآور شــد: به همین دلیل از ابتدای ســال اقدامات 
بازدارنده ای مانند صدور اخطاریه برای متخلفان انجام شده و 
علاوه بر آن ۱۰۰پرونده برای آن ها تشکیل و به مراکز بهداشت و 
مراجع قضایی ارسال شده است.شهردار همچنین خاطرنشان 
کرد: برای رفع کامل آب افتادگی معابر هنگام بارندگی و بهبود 
عملکرد کانال های جمع آوری آب های ســطحی، ۱۲هزار 

مترطول از این کانال ها لای روبی شده است.

شهردار منطقه ما گفت: فاضلاب های خانگی 
که محیطی برای رشد حشرات است، به معابر و 

تأسیسات شهری آسیب می رساند.

خطر در كمين دانش آموزان استثنايى 
خیابان  در  جدول گذاری  پروژه  تقى زاده: 
آفرینش، حدفاصل آفرینش۵ و۷ به کندی پیش 
می رود. این درحالی است که در این محدوده 
مدارس استثنایی«آفرینش» و «ابرار» هستند و 
احتمال خطر برای دانش آموزان هست. لطفا به 
تذکر  انجام کار  برای تسریع  پیمانکار مربوط 

داده شود.

جوابيه 137: اخطار لازم به پیمانکار مربوط 
برای تسریع در کار داده شد.

جاى خالى گشت شبانه در طبرسى
شب ها  خوش بیان۶،  طبرسی۲۳،   فخارى: 
و  می شود  شلوغ  خیلی  بعد  به  ساعت۱۱  از 
گاهی درگیری هایی پیش می آید. در حالی که 
نیروی انتظامی نه گشتی دارند و نه برخوردی. 
شبانه  گشت  بیشتر  امنیت  برای  نیست  بهتر 

حضور داشته باشد؟ 

فجر در سالن هاشمى نژاد 
فیلم  جشنواره  و  بهمن   :09020003600
فجر نزدیک است. این درحالی است که سالن 
هاشمی نژاد به عنوان یکی از بزرگترین ظرفیت های 
محله طلاب می تواند به اکران بخشی از فیلم های 

جشنواره فجر اختصاص یابد. 

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محله خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

افزايش محلات شهردارى منطقه4 به 11محله

به گزارش شــهرآرامحله، رمضانعلی امیردادی با 
اعلام ایــن خبر افزود: براســاس دســتورالعمل 
دبیرخانه شورای اجتماعی محلات شهرداری مشهد، 
در فرایند شوراهای جدید با تقســیم محله تلگرد، از 
ابتــدای آذرماه محلات ایــن منطقــه از ۱۰محله به 
۱۱محلــه افزایــش یافته اســت و بر همین اســاس 
جلسه های شورا با حضور نماینده های منتخب برگزار 

می شود. 
وی در ادامه گفت: براســاس همین دستورالعمل اسم 
محله ابوذر به فجر، میثم به رده و پنجتن آل عبا به التیمور 

تغییر کرد. 
رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه یادآور 
شد: بر این اساس منطقه۴ دارای ۱۱محله با عنوان های 
طلاب، ایثار، وحید، فجر، تلگرد، پنجتن، التیمور، رده، 
شــهید قربانی، کوی مهدی و گلشور است که اعضای 
شورای اجتماعی این محلات ازطریق انتخابات مجمع 

داوطلبی انتخاب شدند. 

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ما
از افزایش شورای اجتماعی محلات این منطقه به 

۱۱محله از ابتدای آذرماه امسال خبر داد.

مهدی شکوری

دریافتی

پل هوايى وحيد آسانسور ندارد 
خباز: پل هوایی انتهای خیابان وحید نیاز به 
آسانسور دارد؛ چرا که توان یابان برای عبور از 
عرض بزرگراه باید تا ابتدای پل فجر بروند تا 
بتوانند از رمپ زیرگذر عبور کنند. باتوجه به 
وجود ۲ایستگاه اتوبوس و تردد مردم، نیاز به 

آسانسور بیشتر احساس می شود.


